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برنامه سازی تلویزیونی برای نوجوانان چه تغییراتی کرده است؟

دهه هشتادی ها را تمام رخ ببینیم
نگاهی به تولیدات فرهنگی برای نوجوانان

جای خالی فکر   و ایده
نادیده گرفته می شوند؛ از طرف خانواده؟ جامعه؟ رسانه ها؟ شاید گروهی، شاید هم 

همه. نه آنقدر کوچکند که برایشان مهم نباشد تحویل نگرفتن شان، نه آنقدر بزرگند 

که اعتراض کنند و زیر میز بزنند و حق شان را بگیرند. صحبت از نوجوان است. رده ای 

سنی که انگار قرار نیست به آنها توجه کافی شود و در هر دوره ای و با بهانه ای به آن کم 

یا بی توجهی می شود. یکی از این مظاهر کم توجهی رسانه ها و به طور خاص رسانه ملی است. احتمالا مدیران رسانه ملی خیلی سریع واکنش 

نشان می دهند و سینه را جلو می گیرند و می گویند ما همین سال 96 بود که شبکه امید را با وجود هزینه های بسیار افتتاح کردیم و البته کافی 

است نگاهی بیندازید به رتبه شبکه امید در بین پرمخاطب ترین شبکه های تلویزیونی تا متوجه شوید که ظاهرا مخاطب اصلا اهمیتی ندارد. 

براساس آمار تلویزیون، شبکه های سه سیما، یک سیما، خبر معاونت سیاسی، آی فیلم، معاونت برون مرزی و شبکه دو سیما بیشترین مخاطب 

را داشتند و تا رده شانزدهم که متعلق به شبکه افق است هیچ اسمی  از شبکه امید دیده نمی شود. حالا جمعیت میلیونی دهه هشتادی ها را 

با تعداد مخاطبان شبکه امید مقایسه کنید. سال 97 بود که مهدی سالم، مدیر شبکه امید به تسنیم گفت: »...شبکه از پوشش 65 درصدی 

در سراسر کشور برخوردار است. با توجه به این میزان دسترسی برآورد ما از میزان مخاطبان شبکه حدود 5 درصد است که با توجه به جغرافیای 

مناطق و نوع زندگی اقشار متعدد، امیدواریم با شیب ملایم افزایش پیدا کند. تا دوسال آینده اطمینان داریم شرایط به گونه ای تغییر پیدا کند که 

نوجوانان بیشتر دنبال برنامه های متناسب با سن خود باشند.« حالا بیشتر از دوسال از حرف های مدیر شبکه امید گذشته و به راحتی می توان 

تعداد مخاطبان این شبکه را ارزیابی کرد. برای اینکه بدانید شبکه امید چه جایگاهی در نگاه مدیران صداوسیما دارد به برنامه های مهمش 

دقت کنید و حتی طراحی سایت و کیفیت تصاویرش.  پخش برنامه های محبوب دهه های 60 و 70 برای دهه هشتادی ها واقعا نیاز به طراحی و 

تصویب و مدیر دارد؟ توجه بیش از حد به کودکان و جوانان و بزرگسالان و عدم همخوانی سیاست های فرهنگی و رسانه ای این سه مرحله سنی، 

عوارضی دارد که سال هاست شاهدش هستیم. نگاهی به برنامه سازی های تلویزیون در یک دهه اخیر نشان می دهد که نوجوان ها در اولویت 

نیستند و این خطایی نابخشودنی است. از طرف دیگر نبود نیروی کاربلد و متخصص برنامه ساز برای نوجوانان از دیگر خلأهای بزرگ است. 

اگر زمانی و در دهه 70 برنامه هایی مانند »اکسیژن« و »نیمرخ« برجسته و دیده می شوند، به دلیل جسارت و اعتماد مدیران وقت سازمان و شبکه 

بود. همان جسارت باعث شد ریل برنامه سازی برای نوجوانان به سمت مقصدی تکراری به نام »نیمرخ سازی« چیده شود. جسارت دیگر در بین 

مدیران وجود ندارد یا خلاقیت، حلقه مفقوده برنامه سازی است؟ حاضری خوری و پرهیز از ریسک و همچنین سپردن کارها به سازندگانی که 

تخصص شان چیز دیگری بوده و به دلیل ارتباطات وارد این حوزه شده اند دلایل وضعیت فعلی برنامه های نوجوان ها نیست؟ فهم اینکه نوجوانان 

حال حاضر جامعه ما دیگر حوصله شنیدن مونولوگ ها و پلاتوهای طولانی را ندارند و دل شان می خواهند حرف بزنند، خیلی سخت نیست. اگر 

بنا به اقتضائات جامعه و تربیت خانوادگی، نوجوانان دهه های پنجاه و شصت، دل شان می خواست بیشتر شنونده باشند و آنقدر هم به آن جعبه 

جادویی اعتماد داشتند که حتی نحوه نشستن خود را با صحبت های مجری تعیین می کردند، نوجوانان دهه هشتادی دل شان می خواهد 

چیدمان استودیو و نحوه نشستن مجریان را خودشان انتخاب کنند. آنها به واسطه دسترسی به انواع گوشی ها و تبلت ها و همچنین افزایش 

توانایی های فردی و گروهی، تسلط بیشتری بر موضوعات مختلف روز و قدرت تحلیل بالایی دارند. یک دهه هشتادی برای خودش به واسطه 

فضای مجازی یا گیم ها درآمدزایی می کند و حتی به استقلال مالی هم رسیده است. وجود بیش از هفت میلیون گیمر دهه هشتادی عدد 

قابل اعتنایی است؛ آنها مسابقه می دهند، پول درمی آورند، دل می بندند و دل می کنند و چرا در چنین موقعیتی باید پای تلویزیون و شبکه ای 

بنشینند که به آنها توصیه می کند مسواک بزنند و دروغ نگویند و دغدغه هایشان را تا حد خرید کفش و شلوار پایین می آورد.

   »امید«ی که تدبیر ندارد
فایده تاسیس شبکه امید، انگار پنهان شدن مدیران تلویزیون پشت آن بود. صداوسیما آشکارا برنامه ای برای نوجوانان ندارد. سال گذشته بود 

که مهدی سالم، مدیر شبکه امید به »فرهیختگان« گفت: »در شبکه امید بیش از 180 هزار دقیقه برنامه سازی کردیم. این مقدار در مقایسه با 

هیچ تولیدکننده دیگری در داخل کشور برای نوجوان نیست. این محتوا را با تدابیری که اتخاذشده در فضای مجازی انتشار می دهیم.« و ادامه 

داده بود که »درحوزه بازی های کامپیوتری و سرگرمی های دیجیتال اقداماتی انجام داده ایم، البته با فعالیتی که مرکز بازی های کامپیوتری 

یا جاهای دیگر همچون مجموعه سراج، NGOها و نهادهای فعال و شرکت های دانش بنیان فعال در این زمینه انجام می دهند، در این حوزه 

و در مجموعه هنرهای دیجیتال حرکت رو به رشدی داشته ایم.«  یکی از آفات مدیران فرهنگی و هنری همین نگاه آماری است. به جای اینکه 

تکیه بر میزان برنامه های تولیدی باشد که آن هم درجای خودش اهمیت دارد باید اولویت روی میزان تعداد مخاطبان باشد. تقلیل یک شبکه 

به یک فرهنگسرای بزرگ و دلخوش بودن به پیامک های 10هزارتایی یک برنامه چه چشم اندازی خواهد داشت؟ آنچه در وضعیت فعلی با آن 

مواجهیم عدم توجه و برنامه ریزی صحیح نسبت به نوجوانان است. این را نه فقط در شبکه امید که در سایر برنامه های تلویزیونی نیز شاهدیم. 

وجود یک نگاه از بالا به پایین نمی تواند نوجوانی را که رابطه نزدیکی با گوشی یا تبلتش دارد به سمت تلویزیون بکشاند.  اصرار برای ساختن 

برنامه هایی مانند نیمرخ، بدون کمترین خلاقیت در فرم و محتوا چه اهدافی را دنبال می کند؟ استفاده از عروسک های بدون هویت یا اتکای 

بیش از حد به بداهه گویی و شوخی های دم دستی در برنامه ها با هدف جذب مخاطب، توجیهات فرهنگی دارد؟ 

نکته دیگری که در برنامه سازی برای نوجوانان مورد غفلت قرار می گیرد، نادیده گرفتن نقش الگوسازی برای آنهاست. وقتی الگوها یا زیادی 

بزرگند یا زیادی کوچکند، خود نوجوان سراغ الگوهای خودش می رود؛ الگوهایی که می توانند از دل یک بازی بیرون آمده باشند یا از یک 

مسابقه فوتبال یا فیلم سینمایی، تازه اینها بهترین حالاتش است. استفاده از الگوهای منفی در اجتماع یا آثار هنری سخیف و مبتذل و 

ویدئوهای وایرال شده در فضای مجازی، روی دیگر این سکه است.

   چه می خواهیم؟
تا چشم به هم بزنیم با نوجوانی دهه نودی ها مواجه خواهیم شد. هنوز هم برای اصلاح رویه برنامه سازی برای کودکان و نوجوانان وقت و امید 

هست. ساختن برنامه هایی که در آنها اعتماد به نفس، عزت فردی و جمعی، ارائه یک بینش عمیق و صحیح به جای تکرار طوطی وار، ایجاد 

حس شجاعت و... تقویت می شود، بخشی از برنامه جامع برای کودکان و نوجوانان است. ساختن برنامه های گفت وگومحور و چالشی با جوانان 

بدون تعیین پایان مشخص و دادن اجازه به آنها برای صحبت بدون قصد و هدف قانع شدن شان از دیگر مطالبات نوجوانان 

این دهه است. آنها حرف دارند و اتفاقا معتقدند که حرف شان صحیح است و ممکن است بزرگترها اشتباه کنند. آنها دیالوگ 

می خواهند، دیالوگی بدون پایان بندی مشخص و از پیش تعیین شده. آنها ذره ای اعتماد می خواهند و سرشارند از ایده های 

پویا و خلاقانه بدون تکیه بر بزرگترها. ساختن برخی برنامه ها توسط نوجوانان چه ایرادی دارد که یک بار امتحان نمی شود؟ 

رسانه ملی از حضور مجریان نوجوان مگر ضرر دیده که به نویسنده و طراح نوجوان بها نمی دهد؟ شناخت تفاوت های دهه 

هشتادی ها با دوره های قبلی و بعدی شان، کلید اصلی این مساله است. کارگردان و نویسنده ای که بیش از 30سال است 

در تلویزیون حضور دارد، چه شناختی از این طبقه سنی دارد؟ سیاستگذاری برای این رده سنی توسط افرادی که میانگین 

سنی آنها بالای 50 سال است نمی تواند راهگشای مشکلات فعلی باشد. درهای اتاق های سیاستگذاری باید روی نوجوانان و 

جوانان باز شود. آنها باید برای برنامه های خودشان تصمیم بگیرند. مسائل جنسی، مسائل اقتصادی، ازدواج، وطن دوستی، 

سواد رسانه ای و اعتماد به حاکمیت و رسانه ملی باید از اولویت های برنامه سازان نوجوان قرار بگیرد. چه بسا منشا بسیاری 

از مشکلاتی که در جوانی یا بزرگسالی گریبان آنها را می گیرد در نوجوانی باشد. استفاده از هنرهای مختلف و قالب های 

متنوع و ریسک پذیری ازجمله مواردی است که می تواند برنامه های نوجوان ها را از ورطه ای که داخلش هستند، نجات دهد. 

نوجوانان نیازمند یک نگاه تمام رخ به آنها هستند.

گفتوگوی»فرهیختگان«بامژدهلواسانی،مجریوبرنامهساز

براینوجواندهههشتادینمیتوانهمچنان»نیمرخ«ساخت

کسی که از نوجوانی جلوی دوربین رفته و برای نوجوان های دهه های بعدی هم اجرا کرده است، حتما 

نیازها و چالش های دوره نوجوانی و بالطبع ملاحظات و اهمیت برنامه سازی برای نوجوانان را بهتر می داند. 

مژده لواسانی سابقه اجرای اولین رئالیتی شوی تلویزیون با عنوان »فاز« را نیز در کارنامه کاری اش دارد. 

با او درباره بیم و امیدهای برنامه سازی برای نوجوانان همصحبت شدیم. 

بدیهی است که جنس نوجوانی دهه  هشتادی ها با دهه هفتادی ها و شصتی ها تفاوت می کند و 

ممکن است بیش از یک دهه هم تفاوت داشته باشند. این ملاحظات چطور باید در برنامه سازی برای 

نوجوان ها موردنظر باشد؟

به نظر من بزرگ ترین مشکل ارگان هایی که برای نوجوانان کار می کنند این است که این تفاوت را درک نمی کنند 

و شناخت درستی از آن ندارند. در دوره نوجوانی ما تک برنامه ای همچون نیمرخ وجود داشت که یک باشگاهی 

برای نوجوانان بود و اینها را دورهم جمع کرد و حتی نسلی از اجرا تربیت کرد و اولین اجرای تلویزیونی من از نیمرخ 

بوده که کلا تربیت یک نسل را برعهده داشت. دوستان در دهه های مختلف خواستند برنامه های »نیمرخی« بسازند 

و محکوم به شکست بودند، چون هرسال که جلوتر می رویم، نوجوان ها یک دهه با آن چیزی که قبلا انتظارش را 

داشتیم، فاصله می گیرند و اتفاقی که رخ داده این است که نه برنامه موفقی برای نوجوان داریم و نه کار موفقی برای 

نوجوان ها کردیم و علتش بیشتر از جنس عدم شناخت دقیق نوجوان ها است. شرایط الان خیلی متفاوت است. 

من خیلی قائل به این هستم که دخترها و پسرهای نوجوان حال حاضر به مراتب جلوتر از جوانی های ما هستند. 

من دخترخاله ای دارم که الان 18 ساله است و وقتی 16-15 ساله بود شاید یکی از مهم ترین مشاوران من در این 

موضوع بود که تمام سوالات سینمای روز جهان، تمام موسیقی روز جهان و هرچیزی را که می خواستم درباره آن 

اطلاعات به روز و دقیق بدانم از او می پرسیدم و ابایی ندارم بگویم از دوره من خیلی جلوتر بوده است. کاری به خوب 

و بد بودنش ندارم، این مختصات روزگار نوین ماست، مختصات این عصری است که همه چیز در دنیای اینترنت و 

اطلاع رسانی سریع می گذرد که خیلی طبیعی است کودک و نوجوان با این حجم از اطلاعات خیلی پیشروتر باشد. 

اگر جز این بود باید تعجب می کردیم. برنامه سازی متاسفانه همچنان برنامه سازی دهه 70 و 80 است. الان به نظر 

من این نوع برنامه سازی شوخی است. 

 برخی اعتقاد دارند برنامه سازی برای نوجوانان باید تفکیک های بیشتری داشته باشد و جزئی تر باشد؛ 

یعنی برنامه ای که برای دختران نوجوان است باید با برنامه پسران نوجوان فرق کند. حتی برنامه های 

مناطق شهرنشین با مناطقی که در روستا است باید متفاوت باشد. قائل به چنین تفکیکی هستید؟

طبیعی است که دغدغه ها، نیازها، نگرانی ها و توانایی های دخترها با دغدغه ها، نیازها، نگرانی ها و توانایی های 

پسرها متفاوت باشد. این را نمی توان منکر شد. خیلی طبیعی است اینکه دغدغه عزیزی که در یک شهر دور 

است با دغدغه کسی که در پایتخت زندگی می کند، متفاوت باشد. این به منزله آن نیست که ارجحیتی به هم 

دارند، بحث رجحان نیست. بحث این است که مثلا من در ایران با دختر مجرد در پاریس خیلی متفاوت هستم، 

نه او از من بهتر است و نه من بهتر از او هستم، ولی این تفاوت وجود دارد. من خیلی به این تفکیک قائل هستم 

و این کار را سخت می کند. یک زمانی برنامه کاملا دخترانه را می ساختیم و من اجرا می کردم، آنجا من این را 

پررنگ فهمیدم که موضوعی را درنظر می گرفتیم و من وقتی شهرستان ها و شهرهای دور می رفتم استقبال 

زیادی ازسوی دختران نوجوان می شد که فلان برنامه و فلان میهمان و فلان موضوع را دیدیم، اما همان 

موضوعات را ممکن بود دخترهای تهرانی مخصوصا ونک به بالا استقبالی نکنند و حتی بگویند خسته 

نمی شوید درباره این موضوعات صحبت می کنید، و خیلی برای آنها عادی و کسل کننده باشد. این 

کار برنامه ساز را سخت می کند که قائل به این باشید که ایران تنها تهران نیست و تهران فقط فلان 

خیابان نیست، ایران همه را دربر می گیرد و دغدغه ها متفاوت است. 

 این تفکیک الان در برنامه سازی رعایت می شود؟

فکر نمی کنم. اما کار سختی هم است. مثلا ما تجربه عجیبی داشتیم که خیلی هم دیده 

نشد، ولی من همچنان به آن افتخار می کنم. ما رئالیتی شو »فاز« را که اولین کار تعاملی 

با نوجوان بود در شبکه دو و سال 96 ساختیم و از بین آنها نوجوانان کنشگر اجتماعی 

بیرون آمدند؛ یعنی به جای استعدادیابی گویندگی و خوانندگی و پرش از مانع و... 

چالش هایی که داشتیم اینها را با این قضیه مواجه کردیم که چطور می توانند فعالیت اجتماعی داشته باشند. 

چطور می توانند دغدغه محیط زیست، مدیریت زمان و غیره را داشته باشند؛ یعنی تلاش ما این بود که نوجوانان 

به کنشگران فعال اجتماعی تبدیل شوند و برنده کسی بود که بهترین طرح این حوزه را داشت و حمایت شد، 

جایزه گرفت، مشاور شهردار شهر خود شد و آن طرح را عملی کرد. خب این خیلی خوب است. اما خیلی از این 

برنامه استقبال نشد، چون مدیران طرفدار کارهایی هستند که بگویند او بهترین خواننده جهان شد، ولیکن 

من به آن تجربه نجیبانه و درست افتخار می کنم و این اولین باری بود که کار کارشناسی شده و درست برای 

نوجوان هایی ساخته شد که فردا ممکن است وارد سیاست شوند؛ فردا ممکن است وارد هزار منصب اجتماعی 

شوند. این برای من تجربه ویژه ای بود. 

 انگار مدیران ما یاد گرفته اند سراغ برنامه هایی بروند که در کوتاه مدت جواب بدهد و برجسته شود و 

شاید تکرار چندین باره برنامه هایی شبیه نیمرخ و اکسیژن در دهه های بعد و باوجود اینکه تاریخ مصرف 

آنها سال ها است تمام شده، همین نگاه باشد. 

بله، هنوز نمونه موفقی که مثال می زنند، برنامه هایی همچون نیمرخ و اکسیژن است. نیمرخ در دهه 70 با 

نوجوان های دهه هفتادی بوده و چطور ممکن است الان بتوان نیمرخ ساخت؟ نتیجه این می شود که مثلا 

شبکه امید و شبکه هایی که برای نوجوان کار می کنند نمی دانم آیا برنامه شاخصی برای نوجوان دارند که مردم 

اسم آن را ببرند و بگویند فلان برنامه منظور است. 

 در شبکه امید هم شاهد تکرار دوباره نیمرخ و اکسیژن به شکل های مختلف هستیم. 

به من تا سال ها برنامه نوجوان پیشنهاد می شد. مثلا در دوره ای که جوان تر بودم و همواره می گفتند می خواهیم 

برنامه ای همچون نیمرخ بسازیم و من همیشه فکر می کردم چرا باید دوباره برنامه ای همچون نیمرخ بسازیم. 

من »کبوتر دات کام« که زیرمجموعه نیمرخ بود را در 14 سالگی اجرا کردم و الان 30 ساله شده ام. من تفاوت 

کردم و چطور ممکن است آن نوجوان همچنان همان مدل برنامه را دوست داشته باشد؟ 

 یک مساله مهم این است که نوجوانان الان دوست دارند کمتر بشنوند و حوصله و وقت نصیحت 

شنیدن ندارند. 

درست است و نکته مهم تر این است که نیمرخ در زمان خودش و برای نوجوانان عصر خود آوانگارد محسوب 

می شد. یعنی شما در دوره ای نیمرخ را دوست داشتید که برنامه یک سروگردن از چیزی که سازمان داشت بالاتر 

بود و این مدلی پلاتو گفتن و این مدل اجرا داشتن آوانگارد محسوب می شد. شهاب حسینی در اکسیژن هم 

همین بود. همان زمان هم چیزی طرفدار پیدا کرد که ساختارشکنی داشت و دختر و پسرها و نوجوانان آمدند و 

کارهای زیادی شکل گرفت. الان اگر قرار باشد به عقب برگردیم، فایده ای ندارد. الان در عصری هستیم که من 

نوجوانانی را می بینم که اینستاگرام و توئیتر هم برایشان شوخی است و در تیک تاک هستند و هزارویک چالش 

دارند و دنیای دیگری را دنبال می کنند. من به آن قشر خیلی مذهبی کاری ندارم که کاملا با اصول خود جلو 

می روند، اما واقعیت این است در بسیاری از شهرها نوجوانانی داریم که سبک زندگی خاصی دارند. الان کنکور 

هنر برگزار شده و عکس هایی که از کنکور هنر می آید را شاهد هستیم. تفاوت ها را می توان 

دید. اینها بخشی از جامعه هستند که شما اگر بلد نباشید برایشان برنامه سازی کنید، سراغ 

برنامه های دیگری می روند. این قشر با این حجم از دانش اصلا معطل کسی نمی ماند. 

  الان بینهایت شو چنین ویژگی ای دارد؟

»بینهایت شو« برنامه تلویزیونی نیست. »بینهایت« یک دوره ای است که دوره اعتقادی 

و کاملا بینشی است که خود آستان قدس برای دهه هشتادی ها برگزار کرده 

است. اپلیکیشنی است که در آن دوره مجازی برگزار می شود و اردوهایی 

دارند و خیلی کار جذابی است و هنرمندان اردو می روند و دوره مجازی 

شناخت خود و شناخت جهان و خدا و غیره است. اختتامیه آن همینی 

بود که ما اجرا کردیم؛ یعنی اختتامیه را شبکه سه برگزار کرد که معرفی 

برگزیده ها و قرعه کشی و این کارها بود و دوره بعدی را معرفی کردیم. 

دوباره اختتامیه دوره بعدی شهریور می شود. برنامه سازی نیست، 

بلکه رویداد بزرگ برای دهه هشتادی ها در فضای مجازی است.  

توییکهنمیشناختمت

آنتن را هر چقدر بالا و پایین کند چیزی 

که دندانگیر باشد، پیدا نمی شود. 

دست خودش نیست، روحیه اش 

برنامه هایی جذاب تر می طلبد. اصلا 

انگار پشت دوربین های این همه محصول متنوع که از شبکه های مختلف تلویزیونی پخش می شوند؛ یک نفر نیست 

که حرف دل او را بفهمد. او که یک دهه هشتادی است. نوجوان یا تازه جوان شده ای که بار عنوان یک نسل روی دوش 

اوست. ماجرای سهم نوجوان های امروزی از آنتن صداوسیما درست مثل سایر اجزای زنجیره محصولات فرهنگی، با یک 

خلأ بزرگ روبه رو است. 

اینکه یک شبکه اختصاصی برای آنها تاسیس کرده ایم؛ اینکه چقدر برای تولید برنامه های نوجوانانه هزینه می کنیم یا اینکه 

اهل فن و باتجربه ها چقدر پای ساخت این قبیل برنامه ها بیایند؛ هیچ کدام نمی تواند خلأ عدم شناخت درست این نسل را 

پوشش بدهد. بله زمانی فکر می کردیم اینکه نوجوان ها برای خودشان شبکه تخصصی ندارند مشکل اصلی است. گرچه 

این قطعا از معایب بزرگ در این حوزه بود که هنوز هم البته در برخی حوزه های فرهنگی به چشم می خورد و ما نوجوان را 

در کنار کودک می بینیم و این بسیار غلط است. اما با تاسیس شبکه اختصاصی نوجوان نه تنها مشکل حل نشد بلکه تازه 

فهمیدیم چقدر با درک دقیق نسل جدید فاصله داریم.  برنامه ها نه هیجان، انرژی، رنگ و لعاب، مطالبه گری یا به روز بودن 

مورد نظر نوجوانان دهه هشتادی را داشته است و نه لااقل برای حضور پررنگ خود آنها به عنوان بهترین ملاک در تعیین 

سلایق هم نسل هایشان درست عمل کرده ایم. به عبارتی ما مانده ایم و موجوداتی ناشناخته که البته خودمان فکر می کنیم 

آنها را می شناسیم. درحالی که در جهل مرکب هستیم.  نسل جدید که در جهان با عنوان نسل زد شناخته می شوند و 

برای کشور ما همین دهه هشتادی های عزیز هستند، به واسطه تفاوت های نسلی، نوجوانی کاملا متفاوتی با نوجوانی در 

نسل های گذشته دارند. مثلا آنها از تکرار بیزارند. برای همین است اگر نوجوان دهه هفتادی و دهه شصتی دنبال پاتوق 

بود، آنها می خواهند هر روز یک جای جدید را تجربه کنند و اگر تولید کننده برنامه این را ندانست و از ویژگی تنوع، غافل 

بود؛ قطعا موفقیتی در جلب نظر مخاطبش پیدا نمی کند.  یا مثلا ویژگی دیالوگر بودن این نسل؛ 

دهه هشتادی ها از مونولوگ متنفر هستند. آن وقت چقدر تلخ است که کلی برنامه برای آنها 

بسازیم که هیچ جایی برای تبادل نظر و تعامل دو طرفه در آن تدارک ندیده ایم. درحالی 

که در جهان با توجه به همین ویژگی کار به جایی رسیده است که فیلم ها و سریال ها هم 

تعاملی شده اند و این خود مخاطب است که ادامه داستان آن فیلم را تعیین می کند.  

ویژگی های نسل جدید زیادند؛ چراکه آنها در دنیای دیجیتال به دنیا آمده اند و با 

شبکه های اجتماعی بزرگ شده اند. انگار با یک شخصیت روبه رو نیستیم و این ویژگی ها 

هستند که به ما نشان می دهند باید چه محصولی برای او تولید کنیم تا هم دوست داشته 

باشد و هم روی او اثر بگذارد.  حالا با یک دوگانه طرفیم. اینکه هنوز مثل مسیری که تا امروز 

طی کرده ایم؛ روی تولید با شناخت اندکمان از این نسل اصرار داشته باشیم یا نهایتا 

از تولید کنندگان قدیمی بخواهیم چند جلسه ای یا ساعاتی را 

صرف چک وچانه زدن با تعدادی از نوجوان های دهه 

هشتادی صرف کنند که البته بعید است تحولی عظیم 

را شاهد باشیم. اما راه دوم ایجاد فرصت برای خود 

این افراد است. مثل تجربه های موفق اما معدودی 

چون »هشتادیا« و »اقیانوس آرام« یا »کلنجار«، که 

در این هر سه مورد، خود نوجوان ها بیشترین 

نقش را داشته اند و حتی روند تولید محتوا بر 

دوش چند دهه هشتادی بوده است. اتفاقی 

که نه تنها سهم نوجوان های امروز را از آنتن 

بهبود می بخشد؛ بلکه زمینه ساز تحولات 

اساسی در رسانه ملی خواهد بود که طبیعتا 

بدنه اش فرسوده شده و به نیروهایی نوین 

نیازمند است. 

سیدمهدی موسوی تبار
روزنامه نگار

عاطفه جعفری
روزنامه نگار

حسین شکیب راد
کارشناس نوجوان

ـــرای  ـــوان ب ـــد و نمی ت ـــای دیگرن ـــاوت از دهه ه ـــای 80 و 90 متف ـــان دهه ه ـــم نوجوان ـــا نخواهی ـــم ی بخواهی

ـــد.  ـــتفاده می ش ـــل اس ـــای قب ـــرای دهه ه ـــه ب ـــرد ک ـــتفاده ک ـــی اس ـــدات و محتوای ـــان تولی ـــم از هم ـــا ه آنه

نوجـــوان دهـــه 60 بـــا توجـــه بـــه شـــرایطی کـــه در آن زمـــان وجـــود داشـــت بـــا آن محتوایـــی کـــه در تلویزیـــون 

ـــی  ـــرد و راض ـــتفاده می ک ـــوا اس ـــی از آن محت ـــی داد و به راحت ـــق م ـــودش را وف ـــد، خ ـــد می ش ـــش تولی برای

بـــود و حتـــی الان برایـــش آن برنامـــه یـــک خاطـــره مانـــدگار شـــده اســـت، امـــا در شـــرایط فعلـــی و بـــرای نوجوانانـــی کـــه الان در ایـــن رده ســـنی قـــرار دارنـــد، 

آن محتـــوا اصـــلا قابل پذیـــرش نیســـت و هیچ جذابیتـــی برایشـــان نـــدارد. در ایـــن گـــزارش ســـراغ ایـــن رفتیـــم کـــه بدانیـــم تـــا به حـــال چـــه محتوایـــی 

ـــته اند.  ـــده داش ـــوای منتشرش ـــن محت ـــتقبالی از ای ـــه اس ـــا چ ـــده و آنه ـــر ش ـــان منتش ـــرای نوجوان ب

کتابوجایخالیهیجان
حوزه کتاب نوجوان از آن دست حوزه هایی است که شاید برای ادبیات 

ما به فراموشی سپرده شده است، درحالی که در تمامی دنیا برای این 

مخاطب سنی موضوعات مختلف برای خواندن وجود دارد و سعی 

می کنند با تنوع ژانر این را برای مخاطب نوجوان به وجود بیاورند که 

هر آنچه دوست دارد در قالب رمان و داستان ببیند.  این نسل همیشه 

به دنبال هیجان است؛ هیجانی که بتواند او را ارضا کند. برای همین 

درحوزه رمان و داستان باید ژانری برایشان تولید شود که هیجان داشته 

باشد. ژانرهای علمی و تخیلی از این نمونه ژانرها هستند که این رده 

سنی بسیار با آن ارتباط برقرار می کند و صف های طولانی در نمایشگاه 

کتاب که برای گرفتن کتاب های ترجمه این حوزه وجود دارد، نشان 

از همین علاقه است. اما در تولیدات ادبی خودمان حدودا دوسال 

است که ناشران به این فکر افتاده اند که برای این رده سنی تولید 

داشته باشند و به سمت کتاب هایی که در ژانر تخیلی هستند برود، 

اما نکته مهم اینجاست که کتاب ها آن هیجان لازم را که باید داشته 

باشند، ندارند.  مهرداد محمدی، کارشناس رسانه و فعال حوزه کتاب 

درمورد این موضوع گفت: »ما خیلی نتوانستیم برای حوزه نوجوانان 

کاری انجام بدهیم. البته در چندسال اخیر بسیاری از ناشران به این 

سمت رفته اند اما هنوز فاصله زیادی با آن نقطه مطلوب داریم، مثلا آثار 

هری پاتر را نگاه کنید تا چند جلد این کتاب ها منتشر شد و در تمامی 

دنیا مخاطب داشت و دارد. بعد از این اثر و هیجانی که در مخاطب 

نوجوان ایجاد می کرد، همه دنیا به سمت این مدل ژانرها رفتند، ما 

خیلی دیر به نتیجه رسیدیم و بازار کتاب مان را به سمت ترجمه بردیم 

و واگذار کردیم به آثاری که از آن طرف می آمد. درحالی که این نسل 

با نسل های قبل خودش متفاوت است و نمی توان با آن کتاب هایی 

که برای دهه های 60 و 70 منتشر می کردیم، سراغ این نسل هم 

برویم. قانع کردن این نسل بسیار سخت است و نمی توان با همان 

مدل کتاب ها قانع شان کرد، برای همین باید وارد ژانرهایی شویم که 

هیجان لازم را برای اقناع این نسل داشته باشند.« محمد میرکیانی، 

نویسنده حوزه نوجوان در گفت وگویی که با او داشتیم، درمورد نوشتن 

برای نسل جدید گفت: »نوشتن برای نوجوانان ویژگی هایی دارد که از 

عهده خیلی از نویسندگان خارج است. اینکه نویسنده بتواند مرز بین 

کودکی و جوانی را تشخیص دهد، باعث بهتر نوشتنش برای نوجوانان 

می شود. تجربه های گرانقدری است که نویسنده از دوران کودکی 

و نوجوانی خودش دارد. متاسفانه نویسنده های جوان الان، خیلی 

دوره نوجوانی پرماجرایی نداشته اند، چون زندگی ها محدود در یک 

آپارتمان شده است و اوج و فرودهایی در زندگی ها دیده نمی شود. 

برای همین ما آثار زیادی در گروه سنی کودک داریم، در گروه سنی 

جوان و بزرگسال هم همین مساله را شاهد هستیم؛ اما در گروه سنی 

نوجوان آثار کمی داریم. برای همین این قشر به سمت کتاب های 

خارجی و ترجمه می روند. البته این را هم باید در نظر بگیریم که ناشران 

برای این قشر کمتر سرمایه گذاری می کنند. تصمیم می گیرند اثر 

خارجی را ترجمه کنند که برایشان هزینه کمتری دارد. شما همین 

مساله را تعمیم بدهید به بقیه جاهایی که باید برای این قشر تولید 

محتوا داشته باشند.«

برنامههایتلویزیونینوجوانانه
دهه های 60 و 70 برنامه برای حوزه نوجوان کم نداشتیم. برنامه هایی که الان به خاطره و نوستالژی برای این نسل تبدیل شده است و از خاطرشان نمی رود، اما 

برای نسل های بعدی یعنی دهه های 80 و 90 دیگر نمی توان سراغ همین موضوع رفت و اینکه یک مجری بنشیند و برای ببیننده که یک مخاطب از افراد این 

دهه ها است صحبت کند، نمی تواند برایشان برنامه جذابی باشد.  تلویزیون در این سال ها سعی کرده است تا برنامه های مختلف برای نوجوانان بسازد و آنها را 

همراه کند، اما نوع ساخت این برنامه ها جوری است که مخاطب همراهی کمتری دارد. در این بخش سراغ برنامه هایی رفتیم که در این سال ها توانستند مخاطب 

را با خودشان همراه کنند.  چندسالی است شبکه امید در تلویزیون به عنوان شبکه نوجوانان انتخاب شده است و برنامه سازی برای این نسل به صورت یکپارچه 

انجام می گیرد. مهدی سالم، مدیر شبکه امید در گفت وگویی که با او داشتیم درمورد ساخت این برنامه ها و تفاوت آن با برنامه های دیگر گفت: »برنامه سازی برای 

نوجوانان یک تخصص متفاوتی نسبت به برنامه سازی کودک یا بزرگسال است. تقریبا سه سال پیش که کار را شروع کردیم دچار خلأ جدی درحوزه تولیدکنندگان 

محتوای ویژه نوجوانان بودیم. اگر بخواهم این را مرور کنم شاید به خاطر داشته باشید که سال های گذشته فیلم سینمایی مناسب برای نوجوان در سینما تولید 

نمی شد. به لطف خدا بعد از سه سالی که نه فقط شبکه امید که کل ساختار فرهنگی نظام دقت نظری روی حوزه نوجوان داشته است، شاهد هستیم که فقط در 

سال گذشته هفت فیلم سینمایی در این عرصه تولید شده است، البته هنوز درحوزه موسیقی دچار کمبود و ضعف جدی هستیم.«

بازیویزیون
بازی ویزیون هم عنوان برنامه دیگری اســـت که از شـــبکه امید برای نوجوانان پخش 

می شود، این برنامه تلویزیونی که سری جدید آن به تازگی از شبکه امید پخش می شود، 

براساس علاقه نوجوانان به بازی های رایانه ای و با هدف آموزش بازی سازی و همچنین 

سواد رسانه ای در استفاده بهینه از این بازی ها و معرفی بازی های ایرانی رایانه ای ساخته 

شده است.  یک نکته مهم درمورد این برنامه این است که دقیقا در راهی قدم گذاشته 

است که نوجوان امروز به آن علاقه دارد و مطمئنا ساخت این برنامه می تواند مخاطب 

نوجوان را با خودش همراه کند. 

کاملادخترونه
برنامه کاملا دخترونه، ازجمله برنامه هایی است که مخاطبش فقط نوجوانان نبود و برای همه 

دختران ایرانی در رده های سنی مختلف ساخته شد اما توانست مخاطب زیادی را جذب کند.  

مژده لواسانی، مجری این برنامه گفت: »در این برنامه خواستیم از دخترانی بگوییم و به دخترانی 

اعتمادبه نفس دهیم که حدودا ١٠، ١٥  سال است که تلویزیون برایشان برنامه نساخته است. من 

حتما همه تلاشم را می کنم که از دختران سرزمینم- مثل دختری که در یکی از شهرستان های 

کشور برنامه را می بیند و بعد به من پیام می دهد که برنامه ات باعث شد اعتماد به نفس بگیرم- 

حمایت کنم.« او در ادامه صحبت هایش درمورد فصل اول این برنامه گفت: »ما در فصل نخست 

یعنی ١٠٠ قسمت نخست برنامه، تلاش مان بر این بود که با نگاه به آسیب های اجتماعی دختران 

جامعه و پیگیری آنها، خبرهایی را که مربوط به زنان و دختران جامعه است، اطلاع رسانی کنیم. 

از این مهم تر روند برنامه است که قرار نیست ما الگو بدهیم، قرار است دخترانی از دل جامعه بیایند و زندگی شان را تعریف کنند و میهمان هایمان هم آدم های خیلی عجیبی 

نیستند؛ همه دخترانی هستند که با شرایط سخت کنار آمده اند و از دغدغه ها و پستی و بلندی های کار و زندگی شان حرف می زنند.«

جدیدوشناساییاستعدادها عصر
عصر جدید برای نوجوانان ساخته نشده بود اما در شناسایی استعدادهای این نسل بسیار موفق 

عمل کرد و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند وجود این برنامه برای نسلی مثل دهه 80 که دنبال 

هیجان است، جذاب بوده و نکته اش را می توان در نوجوانانی دید که در این برنامه حاضر شدند و 

توانستند به مراحل بالاتر برسند.  برنامه هایی از این دست که در همه جای دنیا ساخته می شود 

می تواند به این نسل کمک کنند که خودشان و استعدادشان را بیشتر بشناسند و با این استعداد 

برای آینده شان برنامه ریزی کنند.  محمدی که کارشناس حوزه رسانه است، درمورد این موضوع 

گفت: »همان طور که می دانیم این نسل علاقه مندی هایش با نسل های دیگر متفاوت است و باید 

براساس این علاقه مندی برایش برنامه تولید کنیم. مشکل اصلی ما این است که سعی نکرده ایم 

این نسل را بشناسیم و با همین نشناختن، سراغ برنامه سازی می رویم، این موضوع خیلی مهم 

است که کسی در این حوزه می خواهد شروع به تولید محتوا کند باید شناخت کامل از این نسل داشته باشد و بعد برنامه سازی را آغاز کند، کاری که درحوزه برنامه سازی ما کمتر 

انجام می شود.«  حسین حق پناه، پژوهشگر حوزه  کودک  و نوجوان و رسانه نیز در گفت وگویی درمورد دنیای نوجوانان و نیاز آنان گفت: »کودک و نوجوان را نباید یکی دانست. 

در کشور ما مساله ای به نام نوجوان نادیده انگاشته شده است و خیلی ها اصلا توجهی به این نسل ندارند. از ضرورت برنامه سازی تا مسائل دیگر، ما بسیار در این حوزه ضعیف 

عمل کردیم. نتوانستیم مسائلی را که مورد نظر این نسل است شناسایی کنیم. اگر بخواهیم در این حوزه موفق باشیم، باید با این نسل صحبت کنیم، مثلا با مقایسه نسل قبل و 

با این نسل، باید با استدلال با دهه هشتادی ها صحبت کرد، اینکه فقط بخواهیم حرف بزنیم و پشت این حرف ها استدلال نباشد، هیچ وقت نمی توان اینها را با خود همراه کرد.«

نوجوانهاوسرزمینعجایببازیهایکامپیوتری
هرکدام شـــان را کـــه می بینی، موبایل به جان شـــان 

بسته شـــده است و با همان سعی می کنند همه 

علاقه مندی هایشان را ثبت کنند یا اگر در فضای 

مجازی بچرخیم بســـیاری از ویدئوهایی که در 

شبکه های اجتماعی وجود دارد، برای همین 

نسل است و می بینیم که سعی می کنند 

در موارد مختلف ســـراغ ساخت ویدئو 

بروند. اکثر متولدان این دهه معتقدند 

از طریـــق وب می توانند اطلاعات 

زیادی به دست آورند و مهارت های 

جدیدی بیاموزند، بنابراین ویدئو یکی 

از ابزارهای خوب برای تولید محتوا در 

بین دهه هشتادی ها محسوب می شود. 

شـــاید برای همه ما کمی عجیب باشد ولی 

آنها ترجیح می دهند مهارت های لازم را از طریق ویدئو بیاموزند. طبق یک 

نظرسنجی که در سال 2019 انجام شده است، حدود 80درصد این نسل 

برای کسب اطلاعات از یوتیوپ استفاده می کنند. 

سهیلا )فاطمه( اسدپور، روانشناس حوزه نوجوان درمورد علاقه مندی های 

این نسل حرف های جالبی دارد، او معتقد است این نسل خیلی راحت تر با 

مسائل برخورد و احساسات شان را بسیار کنترل می کنند و همین کنترل 

احساســـات باعث می شود در انتخاب هایشان با توجه به نسل های قبل 

موفق تر عمل کنند.

این روانشناس درمورد برنامه سازی و توجه به علاقه مندی هایشان گفت: 

»باید به علاقه مندی شان توجه کنیم. من نوجوانان بسیاری را دیده ام که 

در همین ســـن کم توانسته اند کارهای بزرگی انجام بدهند، وقتی با آنها 

صحبت می کنم می بینم، چون در جهت علاقه مندی اش حرکت کرده، 

پس موفق بوده اســـت. الان این نسل بسیار ویدئو و ساخت آن را دوست 

دارد، بـــرای همین وقتی می خواهیم حرفی را بزنیم که قبول کنند باید با 

همین مدیومی باشـــد که علاقه دارند تا حرف مان را متوجه شوند. همه 

کسانی که نوجوان دارند یا اینکه در این حوزه فعالیت می کنند، باید به این 

نکات توجه کنند، اگر همه اینها را نادیده بگیریم و بخواهیم فقط با همان 

روش هایی که برای نسل های قبلی داشتیم جلو برویم دچار مشکلات زیاد 

در این حوزه خواهیم شد. دهه هشتادی ها با منطق و دلیل حرف های ما را 

می پذیرند.« او ساخت و تولید فرهنگی برای این نسل را مستلزم شناخت 

درست از آنها دانست و گفت: »در نسل های قبلی ما با همان کلیشه هایی 

که در ذهن داشتیم، سراغ برنامه سازی برای آنها می رفتیم ولی این نسل 

متفاوت اســـت. نمی شود با ساختن یک برنامه گفت وگو محور او را جذب 

کرد یا اینکه در حوزه کتاب هم باید با ژانرهای متنوع و جذاب سراغ نوشتن 

رمان و داستان برویم. به نظرم اگر در کشور یک سازمانی متمرکز برای این 

نسل وجود داشته باشد که برنامه سازی را برای آنها جدی بگیرد با ارتباط 

با سازمان های مختلف بتواند فقط بر حوزه نوجوان تمرکز کند، خیلی از 

مشکلات این حوزه حل خواهد شد.« 

مسابقهفاز
یک سال پیش مسابقه ای در تلویزیون پخش شد که برای نوجوانان ساخته 

شده بود؛ مسابقه ای که آنها را وارد چالش های مختلف می کرد تا بتوانند 

با حل چالش ها به نتیجه دلخواه برسند. مسابقه »فاز« )فرزند ایران زمین( 

یک برنامه تلویزیونی ویژه نوجوانان در قالب مستند- مسابقه )رئالیتی شو( 

بود، در جریان این مسابقه تلویزیونی 28نوجوان دختر و پسر در گروه های 

مجزا طی هفت فاز در مراحل جذاب و دیدنی برای حل مسائل اجتماعی 

پیرامون خود به رقابت می پرداختند. آنها در این مسیر باید از استعداد، 

خلاقیت و مهارت کارگروهی خود کمک می گرفتند و حمایت مادی و 

معنوی دیگران را نیز به سمت ایده و فعالیت خود جلب می کردند. در این 

مسابقه تلاش می شد به نوجوانان نشان داده شود که تنها شاگرد اول بودن 

و اطلاعات عمومی بالا ملاک نوجوان برگزیده نیست و توانایی انجام یک فعالیت اجتماعی در قالب کارگروهی در رشد و ارتقای شخصیت نوجوان موثرتر و مهم تر است.  

میلاد دخانچی که ایده اصلی برنامه فاز را طراحی کرده است، در مورد این برنامه گفت: »اینکه می گویند این برنامه مناسب سن نوجوان نیست، به نظرم اشتباه است. ما در 

مسابقه فاز دقیقا همین پیش فرض را که نخواسته در این سال ها به نوجوان ها اعتماد کند، شکستیم. 

فصل اول فاز باعث ترغیب این نوجوانان می شود تا خودشان برای حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی 

فکر کنند. بزرگ ترین مشکل درحوزه برنامه سازی برای این نسل این است که باید انقطاع از نسل 

قدیم برنامه سازان تلویزیونی اتفاق بیفتد، چون ما نسل جدید محسوب می شویم و این امکان را پیدا 

نکرده ایم که از نسل قدیم و تجربیات آنها در این حوزه باخبر شویم. دوم اینکه نوجوانی در نسل جدید با 

نسل قدیم تفاوت زیادی کرده و اقتضائات پیچیده تری دارد که باید در تولید برنامه لحاظ می شد، 

سوم هم استفاده از ژانر رئالیتی شو است که لحن خاصی را می طلبد.«

صندلیداغنوجوانان
سال گذشته برنامه ای در تلویزیون ساخته شد که سعی می کرد به نوجوانان بپردازد و دغدغه های آنها را مطرح 

کند و درکنارش با تحلیل اوضاع، زندگی را برای این نسل بهتر و جذاب تر کند.  حسین شکیب زاد، تهیه کننده این 

برنامه درمورد ساخت آن گفت: »همیشه از شکاف نسلی حرف زده ایم و اینکه اصولا والدین برای برقراری ارتباط با 

فرزندان شان دچار مشکلاتی اند و برعکس. به عبارتی همیشه این طور بوده که نسل های قدیم و جدید درک متقابلی 

از هم نداشته اند و این مساله گاهی مشکل ساز شده است. این درحالی است که در ادوار گذشته مثلا بین دهه های 

50 و 60 اختلاف فکری و سلیقه ای چندانی وجود نداشت. اما امروز رشد و تغییر در عرض کمتر از یک دهه هم 

به چشم می آید. الان در شرایطی قرار داریم که همه دهه هشتادی ها دوران کودکی شان را پشت سر گذاشته اند 

و اولین گروه از آنها وارد دانشگاه شدند. آینده کشور به دست همین نوجوان ها رقم خواهد خورد، اما ما بزرگ ترها به خوبی آنها را نمی شناسیم. اتفاقات زیادی که در این سال ها با 

محوریت همین نسل افتاده برایمان عجیب است. البته ویژگی هایی که درمورد دهه هشتادی ها می گوییم در کل جهان و به اصطلاح در نسل z وجود دارد. در این برنامه قرار است 

با این ویژگی ها بیشتر آشنا شویم. البته این نکته را نباید از نظر دور کنیم که این مدل برنامه ها ساختن شان خوب است، اما اینکه فقط و فقط به این فکر کنیم با برنامه هایی که فقط 

دو نفر می نشینند و صحبت می کنند می شود این نسل را با خود همراه کرد، فکر درستی نیست. وجود این برنامه ها لازم است، اما کافی نیست و باید به موارد دیگر هم توجه کرد.« 


